
  

  شناسي جامعه

» هاي سطحي جهان اجتماعي لايه«تري دارند و نقش حياتي و اساسي ندارند.  جهان اجتماعي كه امكان تغيير بيش هايي از ـ به بخش» 2«گزينه  -1

  گويند. مي» هاي عميق و بنيادين جهان اجتماعي لايه«كننده بر جهان اجتماعي دارند،  هايي كه تأثير تعيين و به بخش

  اجتماعي ـ انواع) (آسان)هاي جهان  (كاهيدوند) (پايه دهم ـ درس چهارم ـ لايه

جايي افراد از يك موقعيت اجتمـاعي   منظور از موقعيت اجتماعي، جايگاهي است كه فرد در جامعه يا يك گروه اجتماعي دارد. جابهـ » 3«گزينه  - 2
 ويند.گ گويند. مسدود بودن راه ارتقا و تحرك اجتماعي صعودي را انسداد اجتماعي مي به موقعيت ديگر را تحرك اجتماعي مي

  )متوسط) (تغييرات هويت اجتماعي ـ تحرك اجتماعي ـدهم ) (پايه دهم ـ درس تيموريان(

  كند. ها براساس عمل مردم تغيير مي اند و مرز آن ـ قلمرو واقعي و آرماني جهان اجتماعي به روي يكديگر گشوده» 2«گزينه  - 3

  جهان اجتماعي ـ مرز قلمروها) (دشوار) (كاهيدوند) (پايه دهم ـ درس هفتم ـ قلمرو واقعي و قلمرو آرماني

  گيرد. هاي آن شكل مي ـ هويت اجتماعي هر فرد، درون جهان اجتماعي و براساس عقايد و ارزش» 4«گزينه  - 4

  ها) (متوسط) (كاهيدوند) (پايه دهم ـ درس هشتم ـ هويت اجتماعي ـ ويژگي

تـر از هويـت    اي گسـترده  الف: هويت فرهنگي جهان اجتماعي، پديـده  ـ موارد (پ)، (ت) و (ث) صحيح هستند. صورت صحيح مورد» 1«گزينه  - 5
  گيرد. اجتماعي افراد است. مورد ب: هويت اجتماعي افراد در پرتو هويت فرهنگي جهان اجتماعي شكل مي

  (كاهيدوند) (پايه دهم ـ درس يازدهم ـ هويت ـ مصاديق هويت) (دشوار)

  خودباختگي فرهنگيگذشته خود را نداردر از فرهنگي كه توان عبور و گذـ » 3«گزينه  - 6

  ازخودبيگانگي فطريانسان از حقيقت خود و حقيقت هستيدور ماندن 

   تزلزل فرهنگيسازند هايي كه هويت فرهنگي جهان اجتماعي را مي از دست رفتن ثبات و استقرار عقايد و ارزش

  )دشوار) (تحولات هويتي جهان اجتماعي ـ فرايند، از خودبيگانگيتركيبي ـ  ) (پايه دهم ـتيموريان(

شـد،   هاي كاذبي كه از اين طريق سـاخته مـي   ـ متفكران ايراني از دهه سي به بعد، در نقد رويكرد تقليدي به فرهنگ غرب و هويت» 4«گزينه  - 7
هايي را دربـاره خـدمات متقابـل     زدگي و بازگشت به خويشتن، پديد آوردند و برخي از انديشمندان مسلمان، كتاب ربآثاري با عناويني نظير غ

 اسلام و ايران و همچنين فطرت و خويشتن الهي انسان تدوين كردند.

  )متوسط) (سيزدهم ـ متفكران ايراني دهه سي شمسي ـ خصوصيات(كاهيدوند) (پايه دهم ـ درس 

افزايش جمعيت يك جهان اجتماعي، به منزله گسترش فرهنگ و معاني آن است و كاهش جمعيت يك جهان اجتماعي نيز به منزله  ـ» 1«گزينه  - 8
  هاي اجتماعي ديگر باشد. ساز بسط و تسلط جهان تواند زمينه محدود شدن گستره آن است كه مي

  تماعي) (متوسط)(كاهيدوند) (پايه دهم ـ درس چهاردهم ـ جهان اجتماعي ـ بسط جهان اج

ها، با يكديگر همكاري كننـد و ايـن    گويد كه مردم در جامعه تغلب براي غلبه يافتن بر ساير ملت فارابي در تعريف جامعه تغلب ميـ » 2«گزينه  - 9

  آيد كه همه مردم، شيفته غلبه بر اقوام و ملل ديگر شوند ي پيش مينماز

  . كشور ديگر را تصرف كند ت اقتصادي يك كشور، بازارها و مواد خامدهد كه قدر امپرياليسم اقتصادي: در جايي رخ مي

اند. از جريان بومي و داخلي كشورهاي مستعمره، براي  هايي كه در دوره استعمار ايجاد كرده در استعمار نو، كشور استعمارگر با استفاده از ظرفيت

اي  بيشتر ريشه در مناسبات قومي و قبيلـه اسلامي كه تا قبل از استعمار،  كنند. قدرت سياسي جوامع نيل به اهداف استعماري خود استفاده مي

ارگران پيوند خورد و اين مسئله سبب شد تا استبداد ايلي  و قومي مبا قدرت استعهاي غربي،  ازش با دولتساز طريق داشت، در دوران استعمار، 

بستگي و تملق ما به ملت و عناصر تشكيل دلاي از باورها و نمادها كه  موعهعبارت است از مج. ناسيوناليسم: به صورت استبداد استعماري درآيد

  )دشوار) (فرهنگ جهاني ـ امپرياليسم ـ استعمارتركيبي ـ  ) (پايه يازدهم ـتيموريان( .كند قوم و زبان را بيان ميه آن از قبيل سرزمين، نژاد، دهند

  دادند. يتانسان اهم يويو دن يبه ابعاد جسمان يونان، هنرمندان دوران رنسانس با بازگشت به هنرـ » 1«گزينه  -10

 ) (متوسط)هنرـ  يخيتار هاي ينهرنسانس و زمـ  ششم(كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس 

  



را مطلـق   نآداري   سوسياليسم به مالكيت خصوصي معتقد اسـت، (هـر چنـد ماننـد سـرمايه     تفاوت سوسياليسم و كمونيسمـ » 2«گزينه  - 11

 )، اما كمونيسم قائل به مالكيت خصوصي نيست.داند نمي

  يي قرار دارند. راگرا دارند و در مقابل فردگ هر دو رويكرد جامعهنقطه مشترك سوسياليسم و كمونيسم

  .داري ليبراليسم است داري است، در حالي كه مبناي نظام سرمايه ايهماركسيسم مخالف نظام سرمتفاوت ماركسيسم و ليبراليسم

  )دشوار) (جهان دو قطبي ـ بلوك شرق و غرب ) (پايه يازدهم ـ درس نهم ـتيموريان(

هـان اول،  ـ اصطلاحات مشابه ديگري نيز براي اشاره به چالش بلوك شرق و غرب وجود دارد؛ مانند جهان اول، دوم و سوم. مراد از ج» 3«گزينه  -12

داري بلوك غرب است و منظور از جهان دوم، كشورهايي است كه در كانون بلوك شرق قرار داشتند. جهان سوم، كشـورهاي   كشورهاي سرمايه

  شدند. ها واقع مي ديگري هستند كه خارج از اين دو بلوك قرار داشته و تحت نفوذ آن

  غرب ـ اصطلاحات) (دشوار) (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس دهم ـ چالش بلوك شرق و

  ـ گريز و رويگرداني از سكولاريسم در جوامع غربي، پيامدهاي اجتماعي مختلفي داشت؛ از آن جمله:» 1«گزينه  -13

  هاي قدسي و ديني واداشت. وجوي سنت برخي از نخبگان جهان غرب را به جست ـ1

  ودند، به سوي هويت ديني خود فراخواند.مهاجران ساكن كشورهاي غربي را كه اغلب مقهور فرهنگ مدرن شده ب ـ2

  يابد. سازي آن رواج مي كند، بدل اي اعتبار پيدا مي كه سكه هاي كاذب و دروغين را رونق بخشيد، زيرا هنگامي بازار معنويت ـ3

  (كاهيدوند) (پايه يازدهم ـ درس دوازدهم ـ گريز و رويگرداني از سكولاريسم ـ توابع) (متوسط)

  بيگانه درون خودمهاجم هاي  هضم و جذب گروهنگ اسلاميفرهـ » 1«گزينه  -14

  ي به سوي قراردادهاي استعمار داشتنقدم بردولتمردان قاجار

  . سوسياليستي و ماركسيستي ي ناسيوناليستي،ها هاي خود در چارچوب انديشه سازماندهي حركتروشنفكران چپ كشورهاي مسلمان

  )دشوار) (تركيبي ـ سرآغاز بيداري اسلامي ـ نقطه عطف بيداري اسلامي ـ فرهنگ جهاني دهم ـياز) (پايه تيموريان(

هي براي باورها و سطيني، جايگاهاي ماركسيستي فل وهرگ دانستند. اي عربي مي هاي ناسيوناليستي فلسطيني، اسلام را پديده گروهـ » 2«گزينه  - 15

  ) (متوسط)باورها و اعتقادات ـ افق بيداري اسلامي ـ انقلاب اسلامي ) (پايه يازدهم ـ درس پانزدهم ـتيموريان( تقادات ديني و معنوي قائل نبودند.ان


